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 zنخستین کاریکاتور ایران در مشهد 

ادیب‌الممالک، نخستین روزنامه شهر را با نام »ادب« 
در مشهد منتشر می‌کند. این روزنامه ماهیت ادبی دارد 
و میانه‌ای با طنز ندارد. اما ادیب‌الممالک نقاد است و 
مدام از نقد اجتماعی در روزنامه‌‌اش استفاده می‌کند. در 
شماره سوم روزنامه، یک تصویر طنز از کتاب خزانه‌الایام، 
چاپ مصر، را حسین‌الموسوی نقاش آستان‌قدس کپی 
می‌کند و در روزنامه به چاپ می‌رساند. این نقاشی یک 
کاریکاتور است که پیشرفت غربی‌ها را با شرقی‌ها مقایسه 
می‌کند. همین کاریکاتور پای طنز را به مطبوعات ایران 

باز می‌کند و می‌شود نقطه آغاز طنز در جراید مشهد.

 zنخستین نشریه طنز شهر در دوره قاجار

پس از آن، »ادب« تعطیل می‌شود و برای مدت‌ها، دیگر 
روزنــامــه‌ای نداریم که بخواهد جسته‌وگریخته به طنز 
بپردازد تااینکه »کاشف اسرار« را مؤیدالشریعه گیلانی در 
مشهد منتشر می‌کند. این روزنامه یک سال در مشهد 
و سپس در اصفهان چاپ می‌شود. در همه صفحاتش 

هم مطالب طنز و کاریکاتوری دارد و جامعه ایران را نقد 
می‌کند. یک صفحه از این نشریه، شامل تصاویر طنز است 
و بقیه صفحات آن به اخبار اجتماعی و شعر و دیگر مسائل 
اختصاص دارد. مؤیدالشریعه برای انتقال منظور، گاهی 
شعر طنز و لطیفه به‌کار می‌برد و گاهی مسائل واقعی 
اجتماع را با نگاه نقادانه بررسی می‌کند. هفده شماره 
از این روزنامه در مشهد منتشر می‌شود، ولی عمر آن 
دوامی پیدا نمی‌کند. پس از آن در دوره قاجار و مشروطه، 
روزنامه‌ای با درون‌مایه طنز نداریم. اثر کاشف‌اسرار بر 
مطبوعات مشهد، این است که پای ستون طنز را درمیان 

آن‌ها باز می‌کند.

 zآشفته؛ نشریه طنز دوره پهلوی اول

پس از آن روزنامه‌های مینو، مهر منیر و بهار در بعضی 
شماره‌هایشان از طنز استفاده می‌کنند، ولی این نوع 
در آن‌ها غالب نیست. در دوره پهلوی، یکی از نخستین 
که منتشر می‌شود، »آشفته« اســت. عماد  نشریاتی 
عصار، کارمند دولت، از تهران به مشهد منتقل می‌شود 

و تصمیم می‌گیرد باتوجه‌به اوضــاع شهر یک نشریه 
طنز راه بیندازد. آشفته، کامل‌ترین نشریه طنز است 
و برخی آن را نخستین نشریه طنز مشهد می‌دانند؛ 
زیرا همه سنین را دربر می‌گیرد. کودکان و زنان را هم 
مخاطب قرار می‌دهد. او برای کودکان، نقاشی و شعر 
منتشر می‌کند و تقریبا در همه شماره‌هایش، مطلبی 
انتقادی درباره بانوان دارد. پیش از آن در مطبوعات 
ــان پرداخته  چنین صــریــح و بــی‌پــرده بــه مــوضــوع زن
نمی‌شد؛ البته انتشار این مطالب بدون دردسر هم 
نیست و صدای زنان جامعه را بلند می‌کند و نامه‌های 
اعتراضی زیادی به‌سمت او گسیل می‌شود، حتی گاهی 
اعتراض‌ها آن‌قدر بالا می‌گیرد که عصار مجبور می‌شود 
برای مدتی انتشار آن را متوقف کند؛ البته بعضی زنان 
نیز با او موافق بودند و انتقادهایش به جامعه زنان 
را تأیید می‌کردند. این نشریه از دوره قاجار تا پهلوی 
کــه هیچ  دوم، جدی‌ترین نشریه طنز مشهد اســت 
کنون نداشته است. آشفته حدود دو سال  رقیبی تا
در مشهد می‌ماند و سپس به تهران می‌رود و کار انتشار 

روزنامه‌اش را برای مدتی طولانی در آنجا دنبال می‌کند 
و تا پایان عمر آن را ادامه می‌دهد.

 zپهلوی دوم؛ مشهد بدون نشریات طنز

خبر بد این است که پس از آشفته، مجله طنز دیگری 
در مشهد پا نمی‌گیرد. در دوره پهلوی دوم، طنز محدود 
می‌شود به مطالب جسته‌وگریخته‌ای که گاهی در یکی از 
جراید به چاپ می‌رسد. در روزنامه‌های دوره مصدق که 
فضای روزنامه‌نگاری به‌سمت آزادی بیان پیش می‌رود و 
شمار روزنامه‌ها افزایش می‌یابد، مطالب طنز هم به‌وفور 
استفاده می‌شود، ولی بازهم هیچ‌کدام از نشریات، طنز 
محسوب نمی‌شوند و جراید، بیشتر سیاسی یا اجتماعی 
هستند که گاهی از طنز هم به‌عنوان یک قالب استفاده 
می‌کنند. از این میان نیز می‌توان به روزنامه‌ها و نشریات 
پرچم شرق، دادگستران، شادی، فرشیدی، نخجیر، نور 
خراسان، سیاه‌وسفید و راستی اشــاره کــرد. همچنین 
روزنامه خراسان یک ستون طنز دارد که سال‌های مدید 

ادامه پیدا می‌کند.

 zجای خالی مشهدی‌ها در میان طنازها

البته نام مشهدی‌ها، درمیان نخستین روزنامه‌های 
طنز شهر خودشان دیده نمی‌شود؛ یک گیلانی و یک 
تهرانی، دو نشریه جدی طنز این شهر را راه می‌اندازند. 
این میان فقط ملک‌الشعرا بهار درمیان سروده‌هایش 
از طنز استفاده می‌کند و گاهی آن را در روزنامه‌اش به 

چاپ می‌رساند.
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انجمن مدرس و بازسازی قبر این شهید

زینبی| مرحوم آیت‌‌ا...سیدحسن مدرس از آن دست شخصیت‌هایی 

است که در تاریخ ایــران، دربــاره او زیاد صحبت شده است. پس از 
روی کار آمدن رضاخان، او دربرابر شاه ایستاد و البته بهای آن را هم 
پرداخت. مدرس در دی‌ماه ۱۳۰۵خورشیدی، در جریان قیام نور‌ا... 
نجفی‌اصفهانی علیه اقدامات رضاشاه در قم، طی تلگرافی، از قیام 
او حمایت کرد. رضاخان در 16مهر سال1307 مدرس را دستگیر و به 
دامغان، مشهد و سپس خواف تبعید کرد. آیت‌ا... هفت سال در خواف 
زیرنظر مأموران بود و 22مهر سال1316 از خواف به کاشمر منتقل شد. 
دو ماه بیشتر زمان نبرد تا مدرس با یک مرگ مشکوک در این شهر از 
دنیا برود. اسناد تاریخی حکایت از شهادت آیت‌ا...مدرس به دستور 
مستقیم رضاشاه دارد. در خفقان حکومت رضاخانی، کسی جرئت 
اظهارنظر در این‌باره را نداشت و حتی قبر آیت‌ا... نیز بی‌نام‌ونشان 
ماند تا زمانی که در شهریور1320 رضاخان از ایران رفت و اهالی محل 
توانستند نشانی از قبر این شخصیت به‌دست بیاورند. این قضیه 
به همین‌جا ختم نشد و در 23شهریور1325 روزنامه آزادی خبر از 
تشکیل یک انجمن داد که قصد داشت مزار مدرس را باشکوه بسازد. 
در این خبر آمده بود: »به‌منظور تشکیل انجمنی برای یادبود و تجلیل 
کنون به آزادی و آبادی کشور خدماتی  مردانی که از آغاز مشروطیت تا
نموده و به‌طور شایسته مورد تقدیر واقع نگشته‌اند، از طرف آقای 
حائری‌زاده دعوتی از یک عده محترمین در عمارت دارالتولیه حضور 
به‌هم رساندید و موضوع از طرف آقای حائری‌زاده مطرح ]شد[ و مورد 

کره و قبول حضار قرار گرفت«. مذا
در بخشی از این خبر به خدمات شایانی که سیدحسن مدرس برای 
آزادی و استقلال کشور انجام داده است و همچنین به شهادت او 
با آن وضعیت فاجعه‌بار، اشاره می‌شود و چنین ادامه پیدا می‌کند: 
کنون هیچ‌گونه خدمتی برای بلند نمودن نام و تجلیل آنان نشده  »تا
است. چنین مقرر شد که هیئت مزبور به نام انجمن مدرس نامیده 
شده و جهت ساختن قبر مدرس در کاشمر و طرح باغ و عمارت و  
دبیرستان در حول مقبره آن مرحوم، اقدامات لازم را بنمایند و در 
این‌باره کمیسیون‌هایی از اعضای انجمن، تشکیل]شد[ و مأمور تهیه 

مقدمات امر شدند«.
روزنامه آزادی در پایان اضافه می‌کند: »این اقدام آقای حائری‌زاده، 
بسیار به‌موقع و بجا و شایسته بود که منبعث از فکر و روحیه آزادی‌پرور 

ایشان می‌باشد و ما دوام توفیق این انجمن را مسئلت می‌نماییم«.

گر مطبوعات شهرمان را جست‌وجو کنیم، خیلی زود می‌فهمیم که جای نشریه طنز درمیان مکتوبات‌ آن چقدر خالی است. این جای  سیده‌نعیمه زینبی| ا

خالی پس از پایان یافتن انتشار جریده »آشفته«، یکی از مکتوبات جدی طنز مشهد در سال‌های 1308 تا 1309 خورشیدی، پیدا شد. به‌مناسبت روزی که 
خالق »گل‌آقا«، معروف‌ترین و مهم‌ترین نشریه طنز ایران، درگذشت، به‌سراغ موضوع طنز درمیان مطبوعات مشهدی رفته‌ایم. »ابراهیم حافظی«، مسئول 
بخش آرشیو مطبوعات مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی و نگارنده کتاب »تاریخ تحلیلی روزنامه‌ها، مجله‌ها و سالنامه‌های خراسان« است که سال‌هاست 
با دنیای روزنامه‌ سروکار دارد و به همین دلیل، شاید یکی از بهترین گزینه‌هایی است که می‌توان به‌سراغش رفت تا از ماجرای طنز در مطبوعات مشهد 
برایمان بگوید. سؤالات ما درباره چگونگی شروع طنز در مشهد و ادامه یافتن آن در هر دوره و معرفی شاخص‌ترین مطبوعات طنز این شهر، شروع 
می‌شود و با سیر طنز در جراید ارض‌اقدس و روزنامه‌نگاران این شهر ادامه پیدا می‌کند. این بخش از گزارش امروز براساس گفت‌وگو با او تنظیم شده است.
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 گفتارهایی در باب تاریخ و فرهنگ شهر بهشت)قسمت صدوچهل‌ویکم(

سرگذشت شکل گرفتن مدارس علمیه 
مشهد)بخش دوازدهم(

مرضیه ترابی| در قسمت قبل درباره مدرسه میرزاجعفر و سابقه تاریخی 

آن صحبت کردیم. گفتیم که این مدرسه را دو بــرادر به نام‌های 
میرزامحمدطاهر مشهور به »وزیرخان« و میرزامحمدجعفر، مشهور 
به »سروقد« ساختند، اما چون میرزامحمدجعفر مباشرت کار را 
کی را وقف مدرسه کرد، نام او بر این بنا  برعهده داشت و بعدها املا
ماندگار شد و مدرسه را، مدرسه »میرزاجعفر« نامیدند. ملاهاشم 
خراسانی در کتاب ارزشمند »منتخب‌التواریخ«، مدرسه میرزاجعفر 
را این‌گونه توصیف می‌کند: »مدرسه میرزاجعفر... درب آن داخل 
صحن عتیق قرار دارد. این مدرسه، بهترینِ مدارس مشهد است؛ 
وَصفاً و مکاناً و بنایی بسیار عالی است و مزین است به کاشی معرق 
ممتاز و تاریخ آن، سنه هزاروپنجاه‌ونه است... در کتیبه ایوان‌های 
آن، بالای کاشی‌های معرق، اخبار در فضیلت علم و علما به خط‌های 
بسیار درشت نوشته شده«. صرف‌نظر از علمای مشهوری که در 
این مدرسه، به‌عنوان استاد یا طلبه، مشغول تعلم و تعلیم بوده‌اند 
و بررسی خدمات آن‌ها فرصتی دیگر می‌طلبد، مدرسه میرزاجعفر 
در تاریخ خــود، شاهد فرازوفرودهایی بــوده‌ اســت؛ نخست آنکه 
این مدرسه را بارها مرمت کرده‌اند و آثار این ترمیم‌های مکرر، بر 
روی کتیبه‌های بی‌شمار آن هویداست؛ مثلا کتیبه مشهوری که 
در عهد ناصرالدین‌شاه و تولیت ظهیرالدوله، با خط بسیار زیبای 
محمدحسین شهیدی‌مشهدی، خطاط نامدار آن دوره نگارش 
یافته است، یادگاری از همین ترمیم‌هاست. دیگر اینکه در برخی ادوار 
تاریخی، اهتمام نداشتن به مراقبت از مدرسه و شرایط مالی نامناسب 
موقوفه‌ها، اسباب تخریب و آسیب‌دیدگی بعضی قسمت‌های آن 
را فراهم کرد، با این حال مدرسه میرزاجعفر به‌دلیل برخورداری از 
گی‌هایی که برشمردیم و نیز کتابخانه مشهور و غنی آن، بازهم  ویژ
توانست جایگاه خود را در میان مدارس مشهد حفظ کند. کتابخانه 
مدرسه میرزاجعفر، به‌عنوان بخشی مهم از آن، در زمان ساخت 
کاری است. در  مدرسه بنا شد و دارای تزیینات بسیار نفیس طلا
همان دوره‌های اولیه، تعداد زیادی کتاب و منبع مهم مورد استفاده 
طلاب در کتابخانه مدرسه جمع‌آوری شد که در نوع خود، کم‌نظیر 
بود و نظر بسیاری از طالبان دانش را به خود جلب می‌کرد، اما این 
رونق فوق‌العاده با آغاز حکومت پهلوی‌اول و تعرض به مدارس علمیه 
و طلاب، رو به نقصان نهاد. در سال 1312خورشیدی، کتاب‌های 
خطی و ارزشمند این مدرسه را به مدرسه علمیه نواب منتقل کردند 
و ساختمان نفیس آن، به امور اداری اختصاص یافت و تغییر کاربری 
پیدا کرد. این وضعیت تا بعد از شهریور1320 و فرار رضاشاه از ایران 
و اشغال کشور توسط متفقین، برقرار بود. بعد از این تاریخ، فکر 
احیای کتابخانه مدرسه با حمایت و اهتمام جدی علما و مدرسان 
حوزه علمیه مشهد دنبال شد و به‌تدریج، بخشی از کتاب‌هایی را 
که به جاهای دیگر منتقل کرده‌ بودند، به مکان اولیه برگرداندند، 
به‌طوری‌که در سال 1346خورشیدی، کتابخانه مدرسه دارای 3هزار 
جلد کتاب شد که سیصد نسخه خطی نفیس در میان آن‌ها وجود 
داشت. بعدها مسئولان مدرسه، اطلاعیه‌ای برای اهدای کتاب به 
کتابخانه مدرسه منتشر کردند. در این اطلاعیه از همه طلاب و 
علاقه‌مندان کتاب و کتاب‌خوانی، خواسته شده‌ بود با اهدای کتاب، 
بر غنای کتابخانه مدرسه میرزاجعفر بیفزایند. این اقدام، چنان‌که 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی فلسفی‌لطفی، کتابدار آن روزهای 
کتابخانه مدرسه، گفته‌ و محمود پسندیده آن را در کتاب »حوزه 
علمیه خراسان« آورده‌ است، بسیار مؤثر بود و در مدت کوتاهی، 
تعداد کتاب‌های موجود در کتابخانه را به عدد 15هزار جلد رساند. 
به این ترتیب، مدرسه میرزاجعفر جایگاه علمی خود را حفظ کرد و 

بعدها، به دانشگاه علوم‌اسلامی رضوی تبدیل شد.

ادامه دارد....

مشهدیات 

ادب و اولین کاریکاتور ایرانی

 شروع انتشار: 4دی1279
 پایان انتشار: 3اسفند1281

 مدت انتشار: سه سال
گــار  وز وطه و در ر  دوره تاریخی: قبل از مشر

مظفرالدین‌شاه
 صاحب‌امتیاز: محمدصادق حسینی

سرنوشت ایــن روزنــامــه با سفر ادیب‌الممالک از 
تبریز به مشهد، گره خورده است. دفتر »ادب« در 
بالاخیابان، کوچه »باغ‌عنبر« قــرار داشــت؛ جایی 
ــروز درپـــی توسعه مــیــدان‌شــهــدا، تقریبا در  کــه امـ
گرفته اســت. ادب، یک  حاشیه ایــن میدان قــرار 
جریده غیردولتی بود که در سه شهر مختلف ایران 
روزگــار گــذرانــد. در ســال ســوم چــاپ ایــن روزنــامــه، 
کنون از  ج داد که تا ادیب‌الممالک جسارتی به خر
گی‌ای پرده برداشت که آن را از  آن بهره می‌برد. او از ویژ
دیگر روزنامه‌های ایران متمایز ‌کرد، آن‌هم استفاده 

از کاریکاتور برای اولین‌بار در مطبوعات ایران بود تا 
هرجا حرف از تاریخچه طنز در مطبوعات ایران به 
ح  گی مطر میان آید، نام این روزنامه نیز با همین ویژ
شود. تصویر طنزی که حسین الموسوی، نقاش‌باشی 
آستان‌قدس‌رضوی کشید، شکلی ساده و ابتدایی 
دارد، ولی آغازگر راهی نوین در جراید کشورمان است. 
او در این کاریکاتور انتقادی، سیاست منفعت‌طلبانه 
دولتمردان قاجار را به چالش کشیده است و آن 
 را با توانمندی دولتمردان دیگر کشورها مقایسه

می‌کند.

؛ اولین نشریه طنز ایران کاشف اسرار

 شروع انتشار: 18مهر1292
پایان انتشار: 2اسفند1293

 مدت انتشار: کمتر از دو سال
 دوره تاریخی: احمدشاه قاجار

 صاحب‌امتیاز: ابوالقاسم پروردین)مؤیدالدین 
شریعه‌گیلانی(

»کاشف اســـرار« نخستین روزنــامــه فکاهی مشهد 
اســـت. بــر ســرلــوحــه ایــن روزنــامــه مــشــهــدی، شعر 
ل پرکار شــد/ تا ابد  که بر قطب شریعت از از »آن 

در ظل احمد، کاشف اسرار شد«، نقش بسته بود. 
این روزنامه، کاریکاتورهای بی‌نظیری را به چاپ 
می‌رساند و درباره ماهیت خود می‌نویسد: »چون 
نقاشی مثل مجسمه‌سازی، حرام نیست و نباید 
وز قیامت جــواب دهیم نقاشی می‌کنیم، یعنی  ر
صــورت‌هــای مثالی مــردم را بــرای عبرت خواهیم 
یکاتورها در صفحه نخست و چهارم  کار کشید«. 
روزنامه نمایش داده می‌شد و وضعیت سیاسی 
ــران را به سخره می‌گرفت.  و اجتماعی جامعه ای
ــر عناصر اســتــبــداد، از دیگر  ــراب ب تظلم‌خواهی در

گی‌های این روزنامه ذکر شده است.  ویژ
انـــدارمـــری ایالت  تصویری از فــوج‌هــای نظامی ژ
خراسان و همچنین دستخط ملوکانه احمدشاه 

ــوزا،  ــیــس‌ال ــه رئ در بـــاب تــأخــیــر افــتــتــاح مــجــلــس ب
ــوع اعــتــراض بــا زبـــان طنز و  نمونه‌هایی از ایــن ن
کاریکاتور است. ستون »پرت‌وپلا« نیز همان‌طور که 
از نامش پیداست، در هر شماره، بار بخش فکاهی 
روزنامه را به دوش می‌کشید. در آخرین شماره، این 
جریده، درباره پایان انتشار خود چنین می‌نویسد: 
ــود. این  »مقصد از ایــن سفر، مسافرت بــه اروپـــا ب
نائره)آتش( فتنه آن سامان و آتش خانمان‌برانداز 
مدیر کاشف‌اسرار در مشهد متوقف داشته تااینکه 
گردید...  گرامی، موفقیت خاص  به نشر این نامه 
ــه مــوجــب بــعــضــی مــکــاتــیــب، مــجــبــور بــه حرکت  ب
 هستیم و با کمال افسردگی، اهالی مشهد را حلیت 

می‌طلبیم«.

آشفته، مجله‌ای که ماندگار شد

 شروع انتشار: 27آبان1308
 پایان انتشار: 29اردیبهشت1309

 مدت انتشار: شش ماه
  دوره تاریخی: پهلوی اول

)ملقب به   صاحب‌امتیاز: سیدعماد عصار
آشفته(

روزنامه طنزی با این نام در کوچه چهارباغ مشهد 
کــرد و با قیمت شش  در چهار صفحه آغــازبــه‌کــار 
شاهی روی پیشخوان روزنــامــه‌فــروشــی‌هــا رفــت. 
سیدعمادالدین عصار، صاحب‌امتیاز و نویسنده 
آن بود که در سال1276 در تهران متولد شده بود. 
عصار به‌دلیل تبعید پدرش به خراسان، پنج سال 

را در مشهد عمر گذراند. او از پیشگامان طنزنویسی 
که در  در مطبوعات خراسان محسوب می‌شود 
هفته‌نامه و روزنامه آشفته، مقاله‌هایی از خود را 
چاپ می‌کرد. کتاب باشرف‌ها نیز از آثار مهم اوست. 
از شماره هفتم نشریه در سرلوحه آن، کاریکاتوری 
نقش بسته است که در آن، نوجوانی درحال دویدن، 
وزنامه بین مخاطبان مشتاق و  مشغول توزیع ر
علاقه‌مند است و جمعیتی متمول درپی او هستند 
ج در این جریده در  تا مانعش شوند. مطالب مندر
قالب سرمقاله، داستان‌های دنــبــالــه‌دار، اشغال 
هجوآمیز و اعلانات طنزگونه به انتقاد از فرنگی‌مآبی 
رایج در جامعه آن زمان، پرداخته و بی‌توجهی به 
مظاهر فرهنگی، بومی و دینی را نقد کرده است. 
ورود آشفته به پستوهای زنانه آن زمان و نوشتن 
از بانوان به همین راحتی نبوده اســت، ولی این 

روزنامه به‌سراغ آن‌ها رفته و از قالب طنز استفاده 
کرات  کرده است تا رویه‌های غلط را اصلاح کند. مذا
دختر باسواد با مادرش و خواستگارها، با ماهیت 
طنز، از داستان‌های دنباله‌دار آشفته است که تئاتر 
را هم به بازی گرفته است. او البته سر سلامت از این 
وادی به در نمی‌برد و در یکی از شماره‌هایش چنین 
می‌نویسد: »چون روزنامه آشفته به‌واسطه موانعی 
فعلا منتشر نمی‌شود، روزنامه »صاعقه شرق« مرتبا 
به مشترکین محترم آشفته تقدیم می‌شود«. البته 
پس از سه شماره، آشفته دوباره با شمایل و نام سابق 
خود منتشر می‌شود. در شماره24 این نشریه نیز 
خبر خداحافظی عماد)آشفته( از دنیای مطبوعات 
مشهد و عزیمت او به تهران منتشر می‌شود تا پرونده 
مهم‌ترین نشریه طنز خراسان برای همیشه بسته 

شود.

گذری بر تاریخ  انتشار نخســتین نشریه های طنز در مشهد

مشهد قدیمتلخ و شیرین فکاهی نامه‌ها در ارض اقدس


